
فرزانه نوراللهى
واژه رابط اصلی بين «مفهوم» و «رفتار» اســت. تعريف ما در قبال معنا يا معناهای يک 
واژه، منش و عملکرد ما را می سازد. اين تعبير در واژة «معلمی» هم وجود دارد. شخصيت 
و رفتار هر معلم، از شــناخت و آگاهی او از معنای «معلمی» متأثر اســت و سعی، تلاش و 
تأمل او نسبت به اين معنا را نشان می دهد. برای معلمان برجسته، واژة «معلمی» با کلمات 
متعددی معنا شده است؛ از قبيل گذشــت، تلاش، صبر، يادگيری، رفاقت، درک متقابل، 
تواضع، اخلاص، عشــق بدون چشمداشت، و تربيت. توفيق او در اين جايگاه نيز به وسعت 

معانی به کارگرفتة او در حرفة خود ارتباط دارد.
با اندکی تفکر و تأمل در ذهنمان، هر کدام از ما معلمانی را به خاطر خواهيم آورد كه در 
کنار نامشــان، مجموعه ای از واژه های باارزش رديف شده اند که بدون حتی يکی از آن ها، 
توصيف آن معلم ناقص خواهد بود. تلاش برای يافتن اين نام های آشــنا در نقاط گوناگون 
ســرزمينمان، ما را به نقاط در دسترس و شناخته شــده محدود نمی سازد. هر جا رشد و 
توفيقی حاصل شده و خبر آن به مرور ايام به گوش عالميان رسيده است، حتماً در آن نقطه، 
«معلمی» با وسعتی از واژه ها معنا شده است و همتی والا، به همراه عشقی وافر به انسانيت 
و خلق کردن، در کار بوده اســت. اين معلم های بی نظير در انتظار ديده شدن هم نيستند. 

جاذبه و رونقی که به کلاسشان داده اند، خود باعث ديده شدنشان می شود.
در سفری که به استان خراسان شمالی داشتيم، به زيارت معلمان عشاير رفتيم که سبک 
و سياقشان بسيار متنوع و متفاوت از روش معمول است. ايشان خود را محدود به ديوارهای 
کلاس نمی بيننــد. اصلاً کلاس اين عزيزان ديوار ندارد و دايرةالمعارف «معلمی»شــان به 
گســتردگی دشت های وســيعی است که در آن، در طول ســال تحصيلی، عشاير غيور را 
همراهی می کنند و همراه ايشان منزل به منزل کوچ می کنند. در بی کرانگی تنهايی دشت 
و دامنة کوه ها، آنچه می ماند، محبت، عشق و ايثار است که معنا می شود. در اين فضای دور 
از هياهوی شهرها، حکيم، قاضی، معلم، امام جماعت، مربی بهداشت و ... واژه های مترادف 
«معلمی» هســتند تا نيازهای کل آزادمردان و زنان عشــاير را پوشش دهند. چنين است 
كــه در اينجا، واژة  «معلمی»، در کنار همة معانی ديگر، معنايی زيباتر و کامل تر هم دارد: 

احساس تعلق و مسئوليت. 
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